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Abstract 

The concept of sin and the nature of the first sin in ancient myths, religions of Iran, Greece, 
and Mesopotamia in mythical human thought, the world, and the world around it had rules 
and frameworks. More importantly, the human belief was that there was an invisible order 
between the beings and the universe. Of course, he considered himself to have duties to the 
universe and to the beings and gods, so his best job was to coordinate with this order because 
God created human for some reasons and he was required to obey divine commandments to 
attain salvation. On this basis, even in various religions, the wrongdoing of some human 
beings (especially in the early age of human life) could have consequences for the whole of 
humanity. Sin in ancient civilizations could have different origins in such a way that in the 
Iranian sense of sin (in ancient times) not only did the wrongdoer have an unfortunate 
consequence, but other creators were also at risk and harmed by the wrongdoer. 

On the other hand, in the Zoroastrianism view, sin was not only in relation to the gods and 
in disobeying the divine commandments in performing religious rituals, but also in dealing 
with self-fellow human beings and other beings. 

Thus, harming the right of other creatures, even plan,,, ss aooo a nnnnn nrrrr  nn ’’’’ s 
ca,,,, ,, caeee yyyy aee �ll rrrr aaa’’ s ceeaiisss add lllll l ee ceeeeeeeee ssss stttteee  oo nnn 
is also evident to some extent in other civilizations, especially in Greece and Mesopotamia. In 
the ancient world, and in virtually all ancient religions, the man was made a god or gods and 
thus the hometown of man was the place of living;the gods and humans were companions and 
neighbors of gods. Thus, gods lived in the myth and beliefs of Iranian, Mesopotamian, and 
Greek civilizations and especially the first human or first human Couple in land and place that 
enjoyed all blessings and did not think about death and did not face worldly suffering. But, 
the event caused the goddess, also a supreme divine creature, to be driven out of the gods and 
living in the shadow of the divine grace and the Garden of Eden (Paradise) and engaged in a 
low-yielding and diminishing habitat. 

Accordingly, ancient religions and myths have each offered reasons for depriving humans 
of eternal life, as well as being driven out of the gods and habitat of the first human being.  
There are some narrations with somesimilarities and in some cases some differences. 
However, what makes the myths of these civilizations different is the positive or conversely 
the unfavorable attitude  to the human character and godly devotion to man.  In the Iranian 
thought, because Ahuramazda (as the overall creator) has chosen man as the best creature, he 
has no role in committing sin In the Iranian thinking,the seducers are considered the first evil 
couple and evil forces and even the gods do not make him die him for the sins; rather, the 
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sinful man is endangered by the difficulties because of moving toward evil deeds. But, in 
Mesopotamian and Greek civilizations, asthe philosophy of human creation has been to save 
the gods.In a civilization like Greece (and even in Mesopotamia), a god or Titan has had a 
role in the creation of man and giving him blessings without the participation of the great 
God. . The gods no longer have a positive attitude toward the man and even try to deprive him 
of divine attributes and get him into suffering. So, in such myths, these are gods who directly 
(with their false guidance) and indirectly (because of the inherent human nature) cause human 
beings to commit original sin and deprive themselves of the eternal life and prosperity. Thus, 
the gods play the role of human seductors; gods who sometimes appear so vicious and 
vindictive of Iranian and Mesopotamian thought that they take revenge and retribution from 
humanity, because the creation of man was contrary to the will of the gods and gods created 
disasters and suffering to hurt man or his creator (Prometheus). Also, the Greeks sometimes 
considered the root of the sin to be hereditary and believed that it completely deprived one of 
the rights to sin. 
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 مفهوم گناه و ماهیت گناه نخستین در اساطیر و ادیان باستانی ایران، یونان و میانرودان

 

 −پویا حمید کاویانی

  

 چکیده

دربارة انگیزه و بنیاددهندة هستی و انسان اساطیری در نگرش و بینش خود، برای حوادث اتفاقی جایگاهی قائل نبود. او 

ها و  ها، محدودیت های دنیای پیرامون و حتی ویژگی خویش، برداشتی پندارگونه داشت و برای مصائب و ناخرسندی

های  ای را باور داشت. بر این مبنا یکی از مسائل مهم در اساطیر تمدن هایی که با آن سروکار داشت، دلایل و فلسفه محرومیت

هایی را برای  گناه و نافرمانی نخستین انسان یا زوج نخستین در مقابل نیروهای نامرئی و خدایان است که مصیبت کهن، بحث

اند  آدمی به ارمغان آورد. ماهیت و چرایی تحقق این گناه و پیامدهای ارتکاب به گناه نخستین برای بشریت نیز از مسائل مهمی

هایی دارند. بر اساس این، در این  اند و تمایزها و تشابه دانی و یونانی مطرح شدههای ایرانی، میانرو که در هر یک از تمدن

ای، مفهوم گناه در  گیری از منابع و اسناد مهم دینی، اساطیری و حماسی و با رویکرد مقایسه پژوهش تلاش شده است با بهره

یی، چگونگی و پیامدهای گناه نخستین تحلیل های مذکور، چرا هر یک از سه تمدن باستانی توصیف شود و با واکاوی روایت

های باستانی ایران )مزدیسنی(، میانرودان و یونان در مفهوم گناه، چرایی و چگونگی ارتکاب  شوند. نتایج نشان دادند تمدن

ویژه  دمی و بههای آ ها به فراخور بینشی از فلسفة پیدایش انسان و ویژگی هایی دارند؛ این تفاوت انسان به گناهِ نخستین تفاوت

های آنان است و نیز جایگاهی که در  های دینی اقوام و ملل مختلف به خدایان و خواسته براساس نگرش موجود در آموزه

هایی دربارة پیامدها و عقوبت این  ها و همسانی شوند؛ البته به سبب الگوی فکری مشترک، تشابه آفرینش برای آدمی قائل می

 جود دارد.های مزبور و گناه در تمدن

 

 های کلیدی واژه

 گناه نخستین، ایران، میانرودان، یونان، میرایی، اساطیر

 

                                                 
 kavyani@uk.ac.ir                                                                            ایران  دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، گروه تاریخاستادیار  −

 21/8/1398 تاریخ پذیرش:              14/3/1398تاریخ وصول: 
Copyright © 2020, University of  Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 

License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long 

as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially. 

 



 
 
 1399بهار و تابستان ، مبیست و سو ، شمارههمیازد ( سالالهیات تطبیقی، )علمی/ 128

 

 مقدمه

در اندیشة انسان اسااطیری، جهاان و دنیاای پیراماون     

تر از آن، انسان با گاذر از   قاعده و چارچوبی داشت و مهم

مراحل ابتدایی معتقد بود نظم نامرئی در میان موجاودات،  

کیهااان و هسااتی وجااود دارد و البتااه خویشااتن را دارای  

وظایفی در مقابال جهاان هساتی و موجاودات و خادایان      

سان بهترین کار و خویشکاری آن بود کاه   ندانست. بدی می

خود را با این نظم، هماهنگ کند. در این راستا آنگونه کاه  

در ادیان زنده مانند ادیان کلیمای و اسالام مشاهود اسات،     

خداوند آدمی را به دلایلای سرشاته و انساان ملازم اسات      

فرمانبردار دستورات الهی باشد تا به رستگاری نائل آید. بر 

حتی در ادیان مختلف نیز عملکارد اشاتباه برخای    این مبنا 

تواناد   ویژه در اعصار ابتدایی زندگی آدمی( می بهها ) انسان

باا   پیامدهایی برای کل بشریت همراه داشته باشد؛ چنانکاه 

اقادامی   نینخست گناهِ می،یابراه انیاد یبه آموزها توجه به

که زوج اولیة بشری را دچار سارپییی از اوامار خادا    بود 

باا پیاروی از    وه شادند  از بهشات راناد  کرد و درنتیجاه،  

باه  انسان منزلگاه امن خاویش را از دسات داد و    اهریمن،

هرچند دربارة چرایی این قضایه در ایان    کرد.هبوط  نیزم

شود، دلیل ایان   هایی دیده می ادیان، در جزئیات گاه تفاوت

بااب   ،شیدایممنوعه )سفر په است؛ خوردن میوة امر مشاب

(. 35؛ ساورة بقاره:   21؛ قرآن، سورة اعراف: 17-16 ةیآ ،2

های مندرج از هبوط آدمای از   سان و براساس روایت بدین

نزد خدایان )باغ عدن( و چرایی آن در ادیان ابراهیمای، در  

این پژوهش تلاش شده اسات ماهیات گنااه نخساتین در     

هاا   کهن نیز بررسی شود و به ایان سالال  های  برخی تمدن

هااای موجااود در  پاسااخ داده شااود کااه براساااس روایاات 

یونان، یعنی ساه تمادن کهان    های ایران، میانرودان و  تمدن

هاای   چه مفهوم و ماهیتی در نازد ماردم تمادن    گناه بشری،

هاای حیاات    مزبور داشته و انسان اساطیری براساس روایت

هاا و   نش، چگوناه محرومیات  اولیه و زندگی نخستین نیاکاا 

کرد. به دیگار ساخن، باا     برخی رخدادهای مهم را تعبیر می

ها ایماان و کفار باا نخساتین      توجه به اینکه در برخی تمدن

گناااه حااادث شااد، انسااان در ادیااان و اساااطیر ایااران     

)مزدیساانی(، میااانرودان و یونااان تااا چااه حااد سرنوشاات 

 زوج( نخسااتین) انسااانِخااویش را در گاارو عملکاارد   

دانست و تحقق گنااهِ نخساتین بشار را بارای خاویش       می

زیاارا اسااطوره و باورهااای ؛ دیااد دارای چااه تبعاااتی ماای

شاوند و گااه برخای     اساطیری خمیرمایة دین انگاشته مای 

رساند، زیربناای دیان     باورهایی که حتی ابتدایی به نظر می

رو، اهمیت بررسی نگارش انساان باه     گیرند؛ ازاین قرار می

ها به این دلیل است کاه بسایاری از    در تمدن گناهِ نخستین

بزرگان یهودی ایجاد دین یهودیت را ناشی از تارمیم گنااه   

( و امروزه shahak, 1994, ch3: 35) دانند آدم و حوا می

دانناد کاه انساان     مسیحیان، بشریت را آلوده به گناهی مای 

گنااه   ساا یکلساان حتای    آدم( مرتکب شد. بادین ) نینخست

 داناد و اینکاه   هاا مای   موهبات را موجب فساد تمامی اولیه 

« ذنب ازلای »دچار و دگرگون  ،انسان در اثر گناه آدم تا ابد

: 1376)تساین،  اسات  شد که از پدرش آدم به ارث بارده  

باغباااانی،  و زاده لرساااو؛ 643: 1386؛ نااااس، 180-181

جاست که فلسفة  ؛ حتی اهمیت مسئله تا بدان(620: 1389

شاود؛ رهانیادن    ر این راساتا تفسایر مای   ع( د)حیمسظهور 

کردن خاود آدمای را    انسان از گناه اولیه که عیسی با قربانی

 (102و183: 1384: اگریدی، )نک از آن رهانید

 

 پیشینۀ پژوهش

توانست  در بینش و باور دینی انسان اساطیری، گناه می

بارای شاخ    تنهاا   های عظیمی باشد که ناه  منشأ گرفتاری

باار   نوع بشریت نیز مسبب رخدادهای مصایبت گناهکار، برای 

شود؛ برای هماین اجتماعاات کهان هماواره ساعی در طارد       

گناهکاران از جامعاه داشاتند. بار اسااس ایان و نیاز داساتان        

خلقت انسان که فلسفة آن و کردار نخستین بشر یا زوج اولیاة  

هاای   های دینای و اسااطیریِ تمادن    انسانی در اسناد و روایت

ها مسئلة عملکرد بشارِ   ت، در برخی پژوهشکهن مضبوط اس

اولیه و ماهیت گناه زوج نخستین بررسای شاده اسات؛ مانناد     

بررسی تطبیقی آموزة گناه نخستین ازنظر اسلام و مسایحیت  »
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)خوشادل و  « بار آرای علاماه طباطباایی و آگوساتین     با تکیه 

 یاة بان ما  لیا وأاجمالی بار ت  ینظر» (،45-20: 1392بیگدلی، 

-16: 1378ور،  )امیری و بهره« یدیتوح انیدر اد نیگناه آغاز

)ملایوسافی  « گناه نخستین از دیدگاه اسلام و مسیحیت»(، 27

نقد و بررسای نظریاة گنااه    »( یا 120-103: 1390و معماری، 

(. در هاار چهااار 77-71: 1392)افشااار، « ازلاای در مساایحیت

پژوهش بر دین اسلام و مسیحت تأکید شده است و پیگیاری  

سئلة مهم در اساطیر و ادیان باستانی ایاران، میاانرودان و   این م

هاایی   و حتی دین زرتشتی( مغفول مانده است؛ تمدن) یونانی

کهن که با گسترش قلمرو و امپراتوری خاود توانساته بودناد    

بینی دینی خود را در قلمارو وسایعی از دنیاای     باورها و جهان

تالاش شاده    سان در پژوهش پیشِ رو باستان نشر دهند. بدین

ای، مفهاوم گنااه و ناوع نگارش      است باا رویکاردی مقایساه   

های مزبور به گناه نخستین و تبعات آن بارای   های تمدن انسان

 جامعة بشری بررسی شود.

 

نگرش به ماهیتت و مفهتوم گنتاه و کفتر در دیتن       -1

 مزدیسنان و ادیان میانرودانی و یونانی

 باستتتان رانیتتامفهتتوم و ماهیتتت گنتتاه در  - 1-1

 مزدیسنان()

صاورت   باه هر یک در متون پهلوی « گناهکار»و « گناه»

 ,bačkar( و با گونة پهلوی )bazagārکار ) ( و بزهbazaبزَه )

bačak, bazag شامان یهوهاُرن و  )اناد   هاا آماده   ( در کتیباه، 

(. این در حالی است که واژة گناه مترادف با بزه نیز 86: 1394

شناسای ایرانای گناااه    اساتفاده شاده و براسااس کتاااب ریشاه    

gunāh))  و در مناابع  « گمشادنی، ناابودی، ساقوط   » یمعانبه

آزاررساااندن، » یمعااانو بااه  wināhĪdanپهلااوی بااا واژة  

 :1394 ،شامان یهوهاُرن و  ) آمده است« کردن کردن، ویران تباه

(. ماهیت گناه با پارداختن باه اناواع گنااه و کنکااش در      361

شود. خطاای   علت وقوع و عقوبت مناسب با آن مشخ  می

انادازد   زیستن فاصله می در اندیشه و کنُش، میان انسان و نیک

کند. باورنداشاتن باه خویشاتن کاه      گیر او می و گناه را گریبان

حاشایه  اصل انسانیت و خودشناسی و خداشناسی اسات، باه   

ایماانی باه روان( در کناار     بای ) یناگرِوشود و روان  رانده می

رحمی، مسخرگی، خشمگینی و فریفتاری مردمان، بدکار و  بی

 (.12: 1373اندرزاوشنر دانا، ) کند بدنام جلوه می

در بینش ایرانی گنااه، تنهاا باه معنای ارتکااب جارم و       

ر نابودی برای شخ  خطاکار نیست، سایر آفریدگان نیاز د 

گیرناد.   معرض خطر و آسیب از جانب فرد خطاکار قرار می

نیز در نگرش دین مزدیسنی، گناهْ تنها در رابطه با خادایان و  

سرپییی از دستورات الهی در اجرای مراسم و مناسک دینی 

توانست در برخورد باا خویشاتن، همناوع و     نبود، انسان می

نک: اوساتا،  ) سایر موجودات و نباتات نیز مرتکب گناه شود

(. 492: 1382؛ عریااان، 65: 1386؛ شااهزادی، 2/825: 1385

کردن حق دیگر آفریادگان، هرچناد انساان،     سان ضایع بدین

جانور یا گیاه باشد، نیز خطاکااری انساان در حاق خداوناد     

هاای اورمزدناد و بایاد گرامای      است؛ زیرا همة آنان آفریاده 

باه یازدان،    داشته شوند. افرادی که به عمل نیایش و ستایش

اعتناا باشاند، پاادافره     های آن بای  توجه و به دین و آموزه بی

: 1366؛ میرفخرایاای، 2/825: 1385اوسااتا، )خواهنااد شااد 

 (.Zaehner, 1975: 136؛ 218

براساس متون دینی مزدیسنان، انسانْ شاهکار آفارینشِ  

رود.  اهورامزداست و برترین آفریدة ماادی باه شامار مای    

ها متفاوت است؛ زیرا اصال او   ر آفریدهگوهر انسان از دیگ

اسااات از آتاااش و اصااال دیگااار آفریااادگان از آب    

(Biiiiii ii, 5555: 77  ،؛ 67-66: 1366؛ میرفخرایای)

باود و فرماانبرداری    رو، آدمی باید سپاسگزار خدا می ازاین

کااری و دوری از گنااه    از دستورات خدایان موجب کرفاه 

نی خدایان انجاام  بود و هرچه در راستای رضایت و شادما

 شاود  گیرد، ایمان اسات و خالاف آن کفار محساوب مای     

نیز در پند به اطرافیاان  « بزرگمهر(. »53-54: 1372 ،وینی)ژ

دارد هر که به قانون یزدان فرمانبردارتر باشاد، از   اذعان می

: 1371 ،انیا عرجویاد )  قانون دیوان و اهریمنان دوری مای 

ی هماواره در رفتاار   (؛ بنابراین آدمی در اندیشاة ایرانا  125

کرد تا سبب آزار خاویش و دیگار    خویش باید مراقبت می

موجودات نشود و در این صورت خداوند این شاخ  را  
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در تفکار زرتشاتی انساان    شمرد.  با ایمان و رستگار بر می

توانسات میاان خیار و شار راه خاویش را برگزیناد و        می

نااه  درنتیجه باور به جهان پس از مرگ و کیفر و کرفاه و گ 

یافت. درواقاع اصال براسااس آزادی     در این آیین معنا می

انسان در انتخاب بود و در نزاع خیر و شار کاه در جهاان    

توانست راه خویش را بنا بر تقویات   ابدی است، انسان می

خیر و یا شر انتخاب کند )کای باار، آسموسان و باویس،    

هااار فااارد زرتشاااتی از آغااااز پاااس (. 115-114: 1384

در برابر گناهان و گزیدن راه ثاواب مختاار   آموخت که  می

است و باا آزادی ارادة خاود هماواره بایاد بار رفتارهاای       

 دخوآزاد  ةاراد با ننسااسااان  باادین خااویش ناااظر باشااد.

 زدسا هتباو  ارخوآن را  ینکها یا برگزیندرا  خیر توانااد ماای

(؛ Jackson,1965: 220؛ 119: 1389)نک؛ کاویانی پویا، 

توجه به این اختیار در ارتکاب به گنااه یاا    بدین روی و با

کارد، خویشاکاری    نیکوکاری، آنیه انسان را پرهیزگار می

انسان نسبت به آفریدگار و سرسپردن به فرامین الهای باود   

که عملکرد او را نسبت به موجودات به انسان دیکته کرده 

بود. درواقع در دین مزدیسنی در بین گناهان آنهایی کاه از  

ترنااد، دشاامنی نساابت بااه خاادایان اساات و  همااه سااخت

 همینین نیندیشیدن باه آنهاا و آنیاه در ایان بااره اسات      

 (.46: 1386دینکرد پنجم، )

گفتنی است دربارة نتاایج رفتاار و عملکارد آدمای در     

در مااااورای مااارگ،  اندیشاااة ایرانااای )مزدیسااانی(،   

آورتاارین معمااای بشااری، باارزو، دوزو و بهشاات  هاراس 

یکوکاار، جاوداناه و در شاادمانی و    وجود دارد تا انساان ن 

مسرت و تنعم باه سار بارد و بارای روان انساان بزهکاار       

مکانی مملو از گندیدگی و تااریکی در نظار گرفتاه شاده     

Biiiiii؛ 75: 1371نسَاک،   است )هادخُت ii, 5555: 

 (.509-1/512: 1385اوستا،  ؛210

 مفهوم و ماهیت گناه در یونان باستان -1-2

یونانیان باستان، زمانی که انسان قدر عافیت در اندیشة 

گی و هرزگی روی  و نعمات خدادادی را نداند و به بیهوده

؛ ناپذیر بر خود روا داشاته اسات   آورد، گناه و ظلمی جبران

نکاردن   اما در تفکر یونانی، همواره آدمی اختیار تام در گناه

 نداشت و اینگونه باور داشتند که انساان را بارای گریاز از   

ندادن به گناه ناخواسته راهای نیسات. در ایان     تقدیر و تن

باره حتی عقوبت عمل خویش را از کینه و نفرین خادایان  

شک خادایان از قادیم نسابت باه      بی»گویند  دانند و می می

اناد بلایاا    رو اراده کارده  اناد و ازایان   خاندان ما کینه داشته

جملگی بر سر من رود وگرناه زنادگانی مان سراسار باه      

گناهی گذشته اسات و هار قادر در دوران حیاات مان       یب

یابید که سزاوار چنین  گونه معصیتی نمی تفح  شود، هیچ

عقوبت و کیفری باشد. این گناهی که وجود من و خاندان 

مرا دچار لعان و نفارین سااخته اسات، هرگاز سااخته و       

(. همیناین  116: 1359سوفوکل « )پرداختة من نبوده است

 دانسااتند گناااه آدماای را وراثتاای ماای یونانیااان گاااه ریشااة

(Lacocque, 1984: 329   ؛ بنااابراین انسااان یونااانی)

بینش رایج در ایران همیشه مختار در گناهکااری   برخلاف

حال انساان ایان تواناایی را دارد کاه از      خویش نبود؛ بااین

گناهان مشخصی خاود را برحاذر دارد؛ بناابراین باا آنکاه      

رد و اندیشة یوناانی گاردش   عقیدة کامل به تقدیر وجود دا

داناد،   مای طور کل به دست قضا و قدر  امور این عالم را به

کم در تمیز  از برای انسان اختیاری قائل است و او را دست

دانااد  خااوب و بااد و ساالوک در راه حقیقاات مختااار ماای 

ای که آدمی باید بناابر   به گونه (؛14و13: 1359)سوفوکل، 

کند؛ پرهیاز از خاوردن    عقاید اورفئوسی پرهیزگاری پیشه

گوشتِ حیوانی که رمز پیکر الهاه باوده و نیاز اجتنااب از     

ناوع کاه در زمارة گناهاانی      کردن حق هم خیانت و پایمال

شاود   است که انسان نسبت به انساان دیگار مرتکاب مای    

(. همینین پرهیز از محرماات  239 -238: 1369 ،لیرژیو)

و عفااف  نسبت به روابط جنسی و حفظ از آلودگی داماان  

تا روح از عنصار شارارت و    و گذرانیدن عمر به ریاضت،

خباثت پاک و مطهر شود و بعاد از مارگ گرفتاار عاذاب     

(. نکتااة 90-91: 1386 ،ناااسجاااودانی )دوزو( نشااود ) 

جالب توجه در باورهاای یوناانی اینکاه در برخای ماوارد      

بیناد و ده باار    انسان گناهکار برای هر جرم ده بار کیفر می
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ویاژه اگار    (؛ باه 539: 1353 ،)افلاطون کشد نج میدرد و ر

این گناهان در رابطه با خدایان بود؛ همیاون سایزیف کاه    

گناهش حقیرشمردن خادایان، تنفار و انزجاار از مارگ و     

عشق به زندگی بود و درنتیجه، غرامتی ابدی بود که بارای  

: 1370 ،)هاومر میل مفرط به نعمات زمینای بایاد بپاردازد    

براین نتایج عملکرد آدمی در یونان باساتان  (؛ بنا253-252

طور کلی حتای   چندان منطقی و بر اصولی استوار نبود و به

یونانیااان بااه بهشاات و دوزو واقعاای همیااون آخاارتِ    

شده در ادیان ایرانی و سامی اعتقاد ندارند و ازنظر  توصیف

گذرانناد   اهمیتی را مای  آنان مردگان در آن دنیا زندگانی بی

دگی ایان دنیاسات. همیناین باا وجاود ذکار       که دنبالة زن

مکانی با نام بهشت در متاون یوناانی بایاد گفات بهشات      

گرفته در باور یونانی، مأوای برگزیادگان و همپایاان    شکل

خدایان است که ورود بدانجا برای آدمیان شرایطی خااص  

به عبارتی با وجود ابهامات ژرف در وجاود و   .طلبد را می

اندیشة یونانی، افراد نیکوکار در ماهیت بهشت و دوزو در 

نتیجة اعمال خود پس از مرگ در جوار خادایان، زنادگی   

مرفهی دارند و گناهکاران در رنج و تعب بسایار در دوزو  

دهند که مشابه ایان جهاان اسات     به زندگی خود ادامه می

  .(Grant, 1971: 59؛ 235: 1369)ویرژیل، 

باستتتانی مفهتتوم و ماهیتتت گنتتاه، در  متتدن  -1-3

 رودان میان

تفکیک انواع گناه در میان مردم میانرودن مشکل است؛ 

زیرا تعریف دقیق و متقنی برای گناه وجود ندارد؛ بناابراین  

برحسب معمول، گناه را در میان این مردمان هماان انجاام   

شادنی   عمل خلاف رأی خدایان و ارتکااب باه کاار مناع    

د عتیاق، انکاار   کنیم. درواقع آنگونه کاه در عها   تعریف می

حقیقاات و پاارداختن بااه سااخن و کااردار کااذب و پلیااد، 

کردن دیگران از حقیقت، گناهی بود  شهادت دروغ و گمراه

شد و عقوبت  که انسان در حق خود و سایرین مرتکب می

(، در 1158: 1383بااه همااراه داشاات )کتاااب مقاادس،    

میانرودان نیز چنین اعماالی از گناهاان انساانی باه درگااه      

شاد. درواقاع باا     نوعان خویش محساوب مای   و همایزدی 

توجه به اینکه انسان در بینش میانرودانی برای خادمت باه   

؛ کاویاانی پویاا،   30: 1381شاود )هاوک،    خدایان خلق می

(، خدایان مختارناد تاا آن موجاودات را    150-151: 1396

هنگام تخطی، اشتباه و تمرد تنبیه کنند. پاس انساان نبایاد    

زرده سازد که نوع و دلیلی بر گناه است. خاطر خدایان را آ

در حماسة گیلگمش، انکیدو به سبب توهین باه مقدساات   

شاود   و کشتن نرگاوِ آسمانی به بیماری مرگباری دچار مای 

میاارد و بااه خانااة  و پااس از دوازده روز درد جانکاااه ماای

 رود کاه راه بازگشاتی نادارد    ای مای  تاریکی و غبار گرفتاه 

(؛ بناااابراین Heidel, 1963: 6؛ 74: 1387 ین،)گااار

هاای قصاورکننده در انجاام خادمت باه خادایان و        انسان

های سختی خواهند  برآوردن نیاز و خواست، گرفتار عذاب

شد که تا حدودی به مجازات خدایان یونانی شباهت دارد؛ 

ها نزول طوفان در ادیان ساومری و   برای نمونه، در روایت

ی بساایار و بااابلی، گناااه انسااان، آشااوب و ساار و صاادا  

کردن سکوت و آرامش خادایان معرفای شاد. پاس      مختل

خدایان چون از گناه ابنای بشر به خشم درآمدناد، آهناگ   

آن کردند که با طوفانی شدید نوع و نژاد او را براندازناد و  

 ،)هاوک  آدمیان را به کام بلا افکنند و محو و نابود ساازند 

موجاب   (؛ بنابراین سرپییی از دستور خادایان 178: 1381

هاا اسات و گنااهی نابخشاودنی تلقای       شدیدترین عقوبت

شد؛ البته گاهی خادایان چنادان مناسابتی باین گنااه و       می

عقوبت آن قائل نبودند و نقدیر و جبر، بلایا و مصاائبی را  

مانند زمانی که اِنکی در قایقی شهر  زد؛ برای انسان رقم می

لیااده،  )ا« احکام تقادیر را صاادر کناد   »رفت تا  به شهر می

و گاه این عذاب چنان سهمناک بود که حتی  (1/47: 1387

: 1375 یارا،  شای ) کردناد  برخی خدایان به آن اعتراض می

زدن عشااق  (. از ایاان شاامار اساات گناااه پااس  192-193

اش )گیلگمش( که سارباززدن   هوسبازانة ایشتار توسط بنده

؛ 50: 1383 ،تیاسااماز آن ساابب خشاام خاادای شااد )  

Heidel, 1963: 6.) تادریج در اندیشاة    ناگفته نماند که به

ها گناه به سستی ارادة آدمی نسبت داده شاد؛ بشاری    بابلی

 که معیارهای لازم را برای رسیدن به پاکی الاوهی نداشات  
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(Langdon, 1920: 531 .) ساان بار مبناای برخای      بادین

ای  شود کاه انساان هایچ اراده    اینگونه استنباط میها  روایت

باید خدایان برای  خویش نداشت و میدر تعیین سرنوشت 

او تقدیر را رقم زنند؛ اما انسان باز هم در این امر مقاومت 

کام در بیشاتر    کرد تا سرنوشتش را در دست گیرد و دست

امور زمینی بدین مهام نائال آماد و آنیاه ماهیات حیاات       

کرد، عملکرد او در ایان   اخروی او را تا حدودی تعیین می

 (.288: 1383ن، دنیا بود )بلک و گری

 

گناه نخستین در اندیشۀ اساطیری و ادیتان باستتانی    -2

 ایرانی، میانرودانی و یونانی

در دنیااای باسااتانی و در تمااامی ادیااان کهاان، آدماای  

برساختة ایزد یا ایزدان بوده اسات و زادگااه آدمای محال     

ها همنشین و همسایة خادایان   زیست خدایان بود و انسان

سااان در اساااطیر و باورهااای  شاادند. باادین محسااوب ماای

ویاژه   های ایرانی، میاانرودانی و یوناانی، آدمای و باه     تمدن

نخستین انسان یاا )نخساتین زوج بشاری( در سارزمین و     

مناد باود و باه     ها بهاره  زیست که از تمام نعمت مکانی می

اندیشاید و باا مشاقات دنیاوی      مرگ و زندگی دشوار نمی

ن پروردة خادایان کاه   اما چه پیش آمد که ای؛ رو نبود روبه

رفت، از نزد خدایان  برترین مخلوق ایزدی نیز به شمار می

دریغ ایزدی و باغ عادن راناده    و زندگی در سایة لطف بی

بهره و میرایی شد. بر این مبناا در   شد و درگیر زیستگاه کم

ادیان و اساطیر باساتانی هار یاک دلایلای را درخصاوص      

ان و همیناین  شادن انساان از عمار جااود     چرایی محروم

نخستین آدمی مطارح   شدن از نزد خدایان و زیستگاه رانده

اند که البته برخی از این  هایی مطرح شده اند و روایت کرده

هااا و در مااواردی نیااز  هااا و تشااابه هااا، همسااانی روایاات

 هایی بین آنها وجود دارند. تفاوت

 ماهیت گناه بر پایۀ گناه نخستین، مشی و مشیانه -2-1

و  ( خاساتگاه در ایاران باساتان  ) سانان یمزدة در اندیش

آبشخور ایمان و کرفاه، رهنمودهاای ایازدی و اطاعات از     

آنان است و در مقابل، سرچشمه و خواستگاه گنااه و باَزه،   

ای اهریمنی است. بار ایان مبناا، در     کردن از اندیشه پیروی

تارین   منزلاة بازرگ   متون اوستایی از واژة دروج و دروغ به

برده شده و بیاان شاده اسات ریشاه و سرچشامة      گناه نام 

اناد و   شادت مردماان از آن مناع شاده     گناهان اسات و باه  

کناد )اوساتا،    زرتشت نیز خود را دشمن دروغ معرفی مای 

(؛ امااا چرایاای و چگااونگی ایاان موضااوع بااه 1/40: 1385

رساد؛ گنااهی کاه نخساتین مردماان و       نخستین گنااه مای  

را مرتکب شدند. بناا  آفریدگان هرمزد )مشی و مشیانه( آن 

بر روایت مزدیسانان، پاس از آنکاه اهاریمن بار آفارینش       

چیرگی یافت و کیومرث را مرگ فرا رسید، از هر قسامت  

به روشنیِ  ( اواز اندام او فلزات پدید آمدند و تخمة )نطفه

خورشید پالوده شد و با محافظات دو ایازد، نریوسانگ و    

ریواس از آن به  سپندارمذ، چهل سال در زمین ماند تا گیاه

عمل آمد؛ سپس از گیاه پیکری به مردم پیکری رسایدند و  

سان  (. بدین15: 1366مشی و مشیانه نام گرفتند )زادسپرم، 

زماین( پدیاد   سپندارمذ )زوج نخستین از نطفة کیومرث و 

آمدند و چون شکل کامل آدمی به خود گرفتند، هرمزد باه  

ایاد. شاما را باا     اناید، پدر و مادر جهانی مردم»آن دو گفت 

برترین عقل سلیم آفریدم، جریان کارها را با عقل سلیم به 

انجام رسانید. اندیشه و گفتار و کردار نیک ورزید و دیوان 

پس نخستین فعلی که از آن دو سار زد، ایان   «. را مستایید

بود کاه بیندیشاند؛ پاس در ورای ایان اندیشاه، نخساتین       

، زمین، گیاه، جاانور،  هرمزد آب» سخنی که گفتند این بود

ستاره، ماه، خورشید و هماة آباادی را کاه از پرهیزگااری     

اما اهریمن با تاختن بر اندیشة ایشاان و  ؛ «پدید آید، آفرید

های هرمزد را باه   پلیدساختن آن، آنان را واداشت تا آفریده

اهریمن نسبت دهند و او را آفریننده خوانند و چناین شاد   

گویی ایشاان نسابت    و دروغ که نخستین گناه شکل گرفت

به هرمزد انجام گرفت و به عقوبت ایان گنااه باه ساختی     

دچار شدند و مقرر شد تا روانشان تا تن پسَاین باه دوزو   

اما گناه مشای و مشایانه تنهاا باه ایان خاتم نشاد و        ؛ رود

دودیگر، دروغ گفتند و آن زمانی بود که از گرسنگی، شایر  

یر، بیماار شادند و   بز نوشیدند و گفتناد از خاوردن آن شا   
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دیگر، برای رفع گرسانگی گوشات گااو خوردناد. باه       سه

ها دیوان نیرو گرفتناد و آن دو باه جاان     سبب آن ناسپاسی

هم افتادند. برخلاف کیومرث کاه پرهیزگاار باود، پسار و     

دخترش به ساحت آفریدگار توهین کردناد و باا عملکارد    

بساتن باه هرمازد، ساتایش دیاوان و خاوردن        آناان )دروغ 

آفارین   وشت گاو( دیوان قدرت گرفتند و دشمنان مارگ گ

Biiiiiiهرمااازد تقویااات شااادند ) ii, 5555: 55؛ 

Zaehner, 1975: 267 ؛West, 1880: 53-56.) 

ماهیت گناه بر پایۀ گناه نخستین، دئوکتاییون،   -2-2

 پیرا و پاندورا

در ادیان و اساطیر یونانی همیون سایر ادیان باساتانی  

مشخصای از ساوی زوج نخساتین اشااره     مستقیماً به گناه 

های مرباوط باه    لای مباحث و روایت اما در لابه؛ شود نمی

ویاژه وقتای درباارة     داستان چگونگی آفرینش انساان و باه  

آیاد، باه گنااهی     پاندورا( سخن به میاان مای  زن )آفرینش 

دهناد. توضایح    رود که نخستین زوج انجاام مای   اشاره می

گردانادن   ا موجاب روی آنکه اگر گنااه انساان نخساتین ر   

مانادن آدمای از    ویاژه مسابب محاروم    ها و به برخی نعمت

زندگی سرشار از آسایش بدانیم، آنیه در ابتادا آساایش و   

رفاه نخستین انسان را برآشفت، گنااه و باه عباارت بهتار،     

پانادورا( سار زد. در ایان    زن )عملکردی بود که از سوی 

تئاوسِ زیارک و   کنناد پروم  های یونانی نقل می باره روایت

انساان   هاا،  تارین فارد تیتاان    تارین و بااهوش   مکار، خلاق

)دئوکالیون( را از خاک رُس ساخت و بدو بسایار محبات    

(. پرومتئاوس پاس از   89: 1387 داشت )هسیودس، روا می

ساختن قالاب ماردان از خااک و بعاد از آنکاه ایشاان دم       

از  شد که انسان را برتر برزندگی از زئوس دریافت کردند 

های جاندار دست خدایان باشاند.   آن کند که صرفاً بازییه

هاا و   پرومتة مهربان، تیتانِ شاریف، هماة فناون، صاناعت    

اما کارهاا باه کنادی     وفن کارها را به انسان آموخت؛ فوت

ترین موهبات انساان    رفت؛ زیرا هنوز جای بزرگ پیش می

مای  یعنی آتش، خالی بود؛ بنابراین پرومته آتش را نیز به آد

؛ Hamilton,1998:87؛ 53-43: 1387بخشااید )گاارین،  

(. پرومته از راه دلسوزی، عقل خاود را  60: 1380 ،سنت نیپ

ها به ایشان بخشید.  با آنها تقسیم کرد و سهمی از روح تیتان

ها بهترین قسمت گوشت را به انساان   او همینین در قربانی

(؛ 63: 1380 ،سانت  نیپا داد و آن را از زئوس دریغ داشت )

بنابراین زئوس درصدد انتقام از پرومته و البته مخلوق او بار  

پرومته در کوههای قفقااز باه بناد کشایده      رو، آید؛ ازاین می

 ،سانت  نی. )پا شود تا عقابی جگر مدام رویندة او را بدرد می

(. کار زئوس با انسانی که تنهاا  29: 1382سیلور،  ؛63: 1380

شدن توسط تیتانی مغضوبِ زئوس است، باه   گناهش آفریده

اینجا ختم نشد که حامی او را در رنج و سختی به بند کشد؛ 

بلکه با اطلاع از ویژگی انساان پاروردة پرومتاه تصامیم باه      

گرفات؛ عروسای از آب و    هدیه همگان(« )= پاندورا»خلق 

 گل.

ایان دیگاار عااروس ساافالی را بااا زیورهااای بساایار خااد

بارادر  ناادان ) آراستند و این عاروس زیباا را باه اپیمتئاوسِ     

ای از  پرومته( هدیه دادند. پرومته از برادر خواسته بود هدیاه 

ای  خماره « پانادورا »هماراه  زئوس دریافت نکناد؛ زیارا باه    

اماا  ؛ هست که زئوس در آن انواع بلایا را پنهان داشته اسات 

اپیمتئوس به حرف برادر گوش نداد و پاندورا با گشودن آن 

 خمره موجب بلاهایی شد که همراه او باه زماین راه یافات   

 ؛89: 1387؛ هسااایودس، 65 – 64: 1380 سااانت نی)پااا

Dowrick, 1974: 11-12 ؛Hamilton, 1998: 88-89 .)

آمدن بلاها وحشت کرد و درِ خماره را   پاندورا پس از بیرون

مان  ی به گوشش رسید: مارا هام آزاد کان،    بست که صدای

را میان بلاها جای داد تاا اگار چناین    « امید»پرومته  «.امیدم»

روزی بلاها با نقشة زئوس آزاد شدند، او هم آزاد و موجب 

 (.53: 1387های آدمیان شود )گرین،  تسکین درد و رنج

های یونانی مذکور اسات کاه پاس از آنکاه      در روایت

پرومته نخستین انسان )دوکالئون( را آفریاد، دوکاالئون باا    

 رایا پ برادر پرومته( و پانادورا باود و  ) متهیاپزنی که دختر 

(Pyrrha   نام داشت، وصلت کرد و زوج نخساتین پدیاد )

: 1377؛ مارکیش، 49 :1382ژیران، لاکوئه، دلاپورت، آمد )

مارد آفریادة    نیبنابرا (؛Hamilton, 1998: 94؛ 38 – 36

https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrrha
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آگااه و   پرومته( و زن از بطن تیتانی پاس آگاه ) تیتان دانا و پیش

اپی متئوس( آفریده شد. به هر روی زئوس یک باار  خرد ) کم

انساان را  نگاری   کند تا قدرت آینده دیگر آدمی را آزمایش می

بسنجد. او تصمیم گرفات عمار جااودان باه انساان بخشاد؛       

اش مبنی بر پراکندن گنااه و نگرانای در    که وقتی نقشه طوری به

هاایی کاه در    هاا و رناج   گذارد، آنها پشیمانی جهان را به اجرا 

انتظارشان خواهد بود، پیش چشام آوردناد و از وحشات آن    

دهم؛  بی به شما میدیوانه شدند. پس به آنان گفت: پاداش خو

به آنان بخشاید کاه مخات     « آب حیات»ای از  رو کوزه ازاین

جاودانان است و عمر و جوانی جاوید است. آدمیاان کاوزه را   

ای رسایدند و بعاد از    بر پشت الاغی نهادند، در راه به چشامه 

نوشیدن آب چشمه، غذا خوردند و الاغ را به حال خاود رهاا   

را در کنار چشمه تهدید کرد کاه   گری، الاغی کردند. مار حیله

درصااورت خااوردن آبِ چشاامه او را خواهااد گزیااد. مااار   

ای پیشنهاد کرد کاه الاغ باار خاود را در ازای نوشایدن      معامله

آب به او دهد. الاغ پذیرفت و مار آب حیات را خاورد و هار   

شاود. بعاد از ایان     کناد و جاوان مای    ساله پوست عوض می

بینای آیناده را    قادرت پایش  جریان زئوس دانست که انساان  

 (.53 -43: 1387گرین، ) ندارد

 اَدَپَ ؛ماهیت گناه بر پایۀ گناهِ نخستین -2-3

در اساطیر میانرودانی نقل است کاه خادایان کارهاای    

دادناد؛ بناابراین بار آن     باری را انجاام مای   سخت و مشقت

شدند تا انسان بیافرینند تا زمین را بکاارد و خادایان را از   

: 1381زحمت کارکردن برای معاش راحت سازد )هاوک،  

باارای » نیهمیناا( و 151-150: 1396؛ کاویااانی پویااا، 30

« در جهااانی سرشااار از شااادخواری بزینااد  آنکااه ایاازدان

: 1379. مجیاادزاده، 62: 1382)ژیااران، لاکئااه، دلاپااورت، 

« اریاادو»هاای دور، در   (، در آن روزهاا و در آن سااال 257

شهری در کنار مرداب شیرین، انسانی بود خردمناد چاون   

( که مورد محبت خدایان قرار Adapaآداپا )ایزدان، به نام 

قدرت بسایار حاصال کارد. چاون      گرفت و در پرتو علم،

، آن «ائاا » کرد، گاویی خاود خداونادگار،    فرمانی صادر می

ها(، فرمان  کنندة آب ایزدِ تیزبین )خداوند ذکاوت و رهبری

داده است. ائا او را رهبر خواند و چنان او را خردمنادی و  

هوشیاری بخشید که از طرح جهاان ساردرآورد؛ اماا او را    

(. در آن روزهاا او  Dalley, 2000: 182میرناده آفریاد )  

نخستین نمونة انسان و در پریستاری )نگاهباانی( از معباد   

کاس در فارامین او تردیاد     محتاط و پاکدست بود و هایچ 

کاارد. هاار روز شااهر را بااا نااان و آب آشااامیدنی     نماای

داشت که ناان بپزناد و    انباشت، نانوایان اریدو را وا می می

بارای اریادو مااهی صاید      کرد تا ها را روانة دریا می کشتی

دست بود. تنها او مجااز باود    کنند و در برابر این آیین پاک

آداپاا در   که سفرة خداوندگاران را فراهم کناد و برچیناد.  

اش را باه مااهی    محراب سرگرم پریستاری بود که خانواده

ناو  تازه نیاز افتاد و او ساوار زورقای شاد کاه وقاف مااهِ       

ه پایش راناد. آداپاا سارگرم     هلال( بود و به دریای بیکران)

گیری شد که باد نیمروز برخاست و واژگونش کرد و  ماهی

ژیاران و دلاپاورت،   ) زنان به دیار ماهیان شتافت او شیرجه

ای بااد  »گری گفت  (. ادپا در اوج خشم و نفرین93: 1382

نیمااروز، خاسااتگاهت شاارارت اساات، بالاات را خااواهم  

ای بااد نیماروز را   ه جویی، یکی از بال او به کینه «شکست.

شکست. چون دیگر باد نوزیاد، آناو، فرماانروای آسامان،     

پس از هفت روز علت غیبت باد نیماروز را جویاا شاد و    

انسان، فرزند ائا، بالِ باد نیماروز را باه شایوة    » پاسخ شنید

آنو با خشام ائاا را باه نازد     « سرسخت خود شکسته است.

باه بناد    انساان را در اینجاا  » دیکشا خود خواناد و فریااد   

چون او راههای آسامانی  »ائا به انسان هشدار داد؛ « افکنید!

هاای ژناده فراپوشاد و باا      بدو گفت: جامه« شناخت را می

موی نتراشیده و ژولیده سوگواری کند و چاون باه دروازة   

آسمان رسید، به دو ایزدِ تموز و گیزیدا که پرسند باه چاه   

یازد  دو ا»کار بادین هیاأت در آماده اسات، پاساخ دهاد       

کادام  » -اند، من ساوگوار آناانم.    سرزمین ما را ترک کرده

آنگاه آناان باه   «. برای تموز و گیزیدا سوگوارم» -« ایزدان؟

لبخند در نزد آنو، به مهربانی کلام بر زباان آرناد و چاون    

مقابل آنو ایستادی، او نان و آبِ مرگ را به تو تعارف کند، 

و با روغن، خاود را  مبادا بخوری، اما جامة آورده را بپوش 
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آداپا «. تدهین کن؛ هوشیار باش و این پند را فراموش نکن

آنگونه که پدر او را پند داده بود، عمل کرد تا به نازد آناو   

تو ای انسان چه شد که » رفت. آنو بدو نگریست و پرسید

و آداپاا واقعاه را آنگوناه کاه     « بالِ باد جنوب را شکستی؟

که کناار او ایساتاده بودناد،     بود، شرح داد. تموز و گیزیدا

سخنانی مهرآمیز بار زباان آوردناد و دل شاهریار تساکین      

آداپاا باه   «. پس امر کرد آب و ناانِ حیاات آورناد   »یافت، 

توصیة ائا از خوردن آنان سرباز زد؛ اما جامه را پوشید و با 

(. آنگااه  90: 1379مک کاال،  کرد )روغن، خود را تدهین 

آه ای آداپا، چرا ناه  » ان گفتآنو به انسان نگریست و خند

آشامی، ای انسان ابله! انسانیت را  خوری و نه می چیزی می

حفظ کن؛ اکنون دیگر تو هرگز زندگی جاوداناه نخاواهی   

آداپا گفت به توصیة ائا عمال کارده اسات و آناو     « داشت.

از میان همة ایزدانِ آسمان و زمین، هار انادازه کاه    » گفت

ناین فرماانی را دارد تاا    باشند، چه کسی جرأت صادور چ 

آنگااه انساان از افاق آسامان باه      « جلو ارادة آنو را بگیرد؟

النهار نگریست؛ شکوه آسمانی را دید و آنو فارامین   نصف

خویش بدو سپرد و او نیز قانون آدمیان را به کاهنان شاهر  

ادپاا( کاه باالِ بااد     ) انسان اما او آن کودک و اریدو بخشید

به آسمان فاراز رفتاه باود،     جنوب را خشمگینانه شکست،

انساان( باه ارمغاان آورد.    ماا ) های نوع بشار را بارای    رنج

بیماااری بااه پیکرهااای مااا درانااداخت کااه تنهااا بااانوی    

: 1373ساندرز، ) تواند آن را تسکین بخشد بخش می درمان

 (.Dalley, 2000: 184-188؛ 287-283

 

هتای باستتانی ایتران،      طبیق گناهِ نخستین در  مدن -3

 میانرودان و یونان

 مفهوم گناه نخستین در ایران، میانرودان و یونان -3-1

هاای   در ادیان ایرانی، میانرودانی و یونانی و در تمادن 

مزبور، گنااه باه معنای سرکشای از اوامار ایازدان قلماداد        

هایی در ارتکااب انساان    شود و البته در این بین تفاوت می

کاه در تمادن    وریطا  به گناه نخستین نیز مشهود است؛ باه 

های الهای باه اماوری،     میانرودان و ایران، انسان طبق آموزه

شاود کاه سارپییی از آن     سفارش و البتاه از کااری مناع مای    

ناپااذیری را شااامل او  دسااتورات، عواقااب ساانگین و جبااران

کند. در این بین در میانرودان، افزون بر دشنام، باه یکای از    می

بزرگ تری با خدای  ویی مهمباد جنوب( ادپا در رویار) زدانیا

آنااو( از هدیااة الهاای و بااه عبااارتی مائاادة خاادایان اجتناااب )

زدن غاذا و   شاود و باا پاس    ورزد که باه او پیشاکش مای    می

منظور بخشاش ادپاا    نوشیدنی که خدایان در ضیافت الهی و به

شاود. در ایان    اند، جرم بزرگای را مرتکاب مای    در نظر گرفته

شاویم؛ یکای تعادی باه      جه میروایت با دو گناه نخستین موا

باد نیمروز که رطوبت و جریان هوای خناک  ) انیخداساحت 

( و دیگاری گنااه   Leick, 2003: 2آورد ) را به سارزمین مای  

بناابراین  ؛ قصور انسان در حصول نعمت حیات ابادی اسات  

انسان میانرودانی با اندکی غرور و خودسری و دست یازیادن  

مردمان را از درگاه خدایان راند به گناهان نابخشودنی، خود و 

و از نعمت حیات ابدی محروم ساخت. با توجه به عنایات و  

توجه خدایان به خود، در اعتماد به آنان قصاور و از خاوردن   

خوراک جاودانگی خودداری کرد و از دایرة ضایافت خادایان   

رانااده شااد تااا در دنیااای پااوه و واهاای بااه انتظااار پیااری و  

 جام مرگ را سرکشد. درماندگی نشیند و سپس

در روایت ایرانای از گنااه نخساتین مشای و مشایانه نیاز       

ترین و نخستین گناهی که مرتکب می شاوند سارپییی    بزرگ

شاده  های الهی است. با وجود اینکاه باه آنهاا تأکیاد      از آموزه

اندیشااه و گفتااار و کااردار نیااک ورزیااد و دیااوان را »اساات 

او را آفرینناده قلماداد   ، آنان در برخورد باا اهاریمن،   «مستایید

ترین خطایی اسات کاه از آنهاا سار مای       کنند و این بزرگ می

کنناد و درباارة خاالق     زند؛ زیرا معبود خویش را فراموش می

 شوند. خویش و جهان دچار شک و شبهه و خطا می

در فارسی باستان کلمة مترادف با ایمان اماروزی، واژة  

ی باه معاانی   شناسی فارس است که در فرهنگ ریشه« باور»

vrrrاوساتایی =  )« اعتقااد، اطمینااان » a  اعتقادداشااتن و در

، باورکردنی، اعتقاد( آماده اسات   vrrrrپازند و پهلوی = 

(. نخسااتین درک آدماای از 73: 1394)هاُارن و هویشاامان، 

باودن اهاورامزدا اسات و     ایمان( به آفرینندهباور )آفرینش 
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. آنیه در اینکه تمام خلقت مربوط و مرتبط با هرمزد است

هماة  »دین زرتشت باه تنااوب بیاان شاده، آن اسات کاه       

و اعتقااد باه ایان امار     « اناد  ها از آفریدگار پدید آمده نیکی

آرد که همانا ایمان است. هر  منش و سرشتی نیکو پدید می

گام که انسان در رفع شبهات و نقاای  عقیادتی خاویش    

دین  یازیدن به بردارد و به درجة تکامل دست یابد، در دست

شاود و بااه اندیشاه و کاردار و گفتاار نیااک      تار مای   معتادل 

شاود و زان پاس باه آساایش و توانمنادی در       تر می نزدیک

ساان   گاذارد. بادین   رسد و دیوان را ناکاام مای   درک دین می

گونااه کااه مشااهود اساات مشاای و مشاایانه در اصاال   همااان

وشبهه به خود راه داده است؛ به جای اینکه آفارینش را   شک

ل به اهورامزدا نسبت دهند، آن را اهرمنی پنداشاتند  طور ک به

جاز ایان گنااه زوج     و به ستایش دیوان پرداختناد؛ البتاه باه   

نخسااتینِ ایراناای، گناهااان دیگااری را نیااز مرتکااب شاادند. 

سان که دروغ گفتند و آن زمانی باود کاه از گرسانگی،     بدین

شیر بز نوشیدند و گفتند از خوردن آن شایر بیماار شادند و    

ین برای رفع گرسنگی گوشت گاو خوردند و همگای  همین

 ,BundahiŠnگیری دیوان شاد )  این گناهان موجب قدرت

( 15: 1366؛ زادسپرم،  Zaehner, 1975: 267؛ 95 :2005

و البته که همة گناهاان ماذکور در راساتای ساتایش دیاوان      

شدند تا ایزدان. آنیه در دین زرتشت، بزَه و گنااه   قلمداد می

تارین   یازیادن باه بازرگ    نخستین مطرح شده، هماناا دسات  

است؛ زیرا در باور بهدینان، دروغ تنهاا  « دروغ»گناهان یعنی 

ف آیین اهاورایی را هام   حرف نادرست نیست و عمل خلا

های باد اسات و    شود. اهریمن والد دروغ و آفریده شامل می

از این اقدامِ اهریمن، فساد و تباهی، افراط و تفریط، اندیشه، 

 ؛63: 1385خارد،   میناوی )آیاد   گفتار و کردار بد پدیاد مای  

Duchesne-Guillemin, 2014: 728-729). 

و گنااه  گفتنی است در بررسی و رسیدگی باه ماهیات   

کاه  « آب حیااتی »نخستین در ادیان یونانی، انسان نخستین 

در پشت چارپایی گذاشته و بدو داده شده است را به حال 

کند؛ به سبب اینکه دوراندیش نباوده اسات و    خود رها می

بینی ندارد و بدین روی جااودانگی را از کاف    قدرت پیش

تاه  نباودن و الب  در اینجاا گنااه انساان اندیشاناک     .دهاد  مای 

زئاوس( اسات کاه وقتای     ) یخادا اعتنابودن باه هدیاة    بی

شاوند، آن   دئوکالیون و پیرا مشغول خوردن و آشامیدن می

سازند و الاغِ حاملِ آب، هدیاة الهای را باه ماار      را رها می

(. در اینجاا نیاز همیاون    53 -43: 1387گرین، ) سپرد می

زدن  تفکر میانرودانی، یکای از گناهاان اصالی آدمای پاس     

دیگار آدمای کنجکااوی     . گناهو عطیة ایزدی استموهبت 

باایش از حااد اساات کااه پاناادورا آن را مرتکااب و ساابب 

شاده باا    شاود خمارة در دسات اپیمتئاوس و  آراساته      مای 

زیورهای بسیار، گشوده و با این کار بلایایی که زئاوس در  

گیارد.   ای زنادانی کارده باود، گریباان آدمای را مای       خمره

صائ  ناپسند انسان اولیه کاه  درواقع در اندیشة یونانی خ

البتااه باارخلاف گناهااان نخسااتین در تماادن ایراناای و     

میانرودانی، عمدی در اجارای آنهاا در میاان نباود، سابب      

گرفتارآمدن او و گناه ابدی برای انسان شد که همة آنها به 

نبااودن انسااان مربااوط و منتهاای  فکااری و اندیشااناک کوتااه

جا و مفارط   جکاوی بیاعتنایی به عطیة الهی، کن شد؛ بی می

 و نداشتن دوراندیشی.

 فریبندگان و اغواگران انسان نخستین -3-2

در اندیشة مزدیسنی، اهریمن، آفرینندة دیوان، دخالت  

ای در گمراهاای انسااان و فااریفتن او دارد. او ابتاادا   عمااده

iiتوخت ) ازطریق می Ɵttt a )-     دیوی کاه نمااد گفتاار

است و سبب بدگمانی نادرست و نخستین آفریدة اهریمن 

(، زوج 526: 1383ی،فیعف .41: 1389)آموزگار،  -شود  می

فریبد و مشی و مشایانه گرفتاار ایان     نخستین ایرانی را می

هاای   جوید و برخلاف آموزه شود و بدان تأسی می دیو می

اوساتا،  ) دینی به جای اینکه پیرو راستی )اشاه/ارتا( شاوند  

؛ عفیفاای، 31نای (، بااه دروغ گرویدنااد )یساا 1/15: 1385

( و با عملکرد آنان دیاوان  7: 1377؛ بنونیست، 526: 1383

آفارین اهاورامزد تقویات     قدرت گرفتند و دشامنان مارگ  

شاادند. ایاان زوج نخسااتین، افاازون باار تفکاار باادی کااه  

درخصوص اصل آفرینش داشتند، با به زبان راندن دروغ و 

با عمل ناروای کشتن حیوان و خاوردن گوشات، باه ساه     
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اعتنا  بی« پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک»اصلی  آموزة

بودنااد و هماارای دیوهااایی چااون اکااومن )بااد اندیشاای( 

بنااابراین در راس فریبناادگان و ؛ میثوخاات و دروغ شاادند

بااد هاای   اغاواگران آدمای، اهااریمن والاد دروغ و آفریااده   

توخت( قرار دارد کاه از آفارینش خاویش و     همیون می)

شاود و باه گیتای زیاان      ساتاو مای  گناه مردمان، شااد و گ 

 (.1015: 45و  44 هات ،1376: اوستا، )نکرساند  می

اغااواگران انسااان نخسااتین در میااانرودان، باارخلاف   

باورهای رایج در ادیان سامی و دین مزدیسنی که اهاریمن  

گاار و  بودنااد و برخاای از دیااوان نقااش فریبکااار، وسوسااه

و حتای  اغواگران انساان را داشاتند، موجاودات اهریمنای     

جانداری چون مار نیست که بتوان او را نماینادة نیروهاای   

انساان  اهریمن قلمداد کرد؛ بلکه مسئلة مهم و جالب اینکه 

ادپا( در پی خطا و ناسزاگفتنش به باد جنوب، با راهنمایی )

گونه این خادایی   شود و بدین ائا( گمراه می) شیخوخالق 

در چااون ائااا اساات کااه ساابب گمراهاای انسااان نخسااتین 

شود و درنتیجه، خدایان، انساان را   رویارویی با خدایان می

کنند. درواقع ائا با وجود اینکه انساان را سرشاته و    قهر می

بدو خردمندی و هوشیاری بخشیده بود تا از طارح جهاان   

سر در آورد، او را میرنده آفریاد و بادو نیاز توصایه کارد      

و آبِ  وقتی برای محاکمه در مقابل آناو ایساتادی، او ناان   

مباادا بخاوری، اماا جاماة     »کناد،   مرگ را به تو تعارف می

آورده را بپوش و با روغن، خود را تادهین کان؛ هوشایار    

سان آداپا با اندرز  و بدین« باش و این پند را فراموش نکن

شود. پس هرچند  راهی جایگاه خدایان می« ائا»کنندة  گمراه

شود، باه   میآداپا در پس ناسزاگویی به باد جنوب بخشیده 

سپردن باه ائاا از    آنو( و گوش) انیخدااعتمادی به  دلیل بی

 شاود  لذت زندگی ابدی و آسایش، محروم و فناپاذیر مای  

 ی،گار ؛ 205: 1375 یارا،  ؛ شای 52: 1383 ،نیگار بلک و )

در این روایت میانرودانی نه اهاریمن   نیبنابرا ؛(62: 1378

بلکه خدایی خالق، انسان را به عمد یا سهو گرفتار زندگی 

اند و جاودانگی کاه خادایان بازرگ     پر رنج و محنت کرده

 .ساازند  برای او در نظر گرفته بودناد از انساان دریاغ مای    

باری، گناه انسان نخستین میانرودانی به گردن خود انساان  

کی از خدایان است که به غلط او را اندرز و نیز به عهدة ی

بااا سرگذشااتی « آدم»یااا « انسااان»بااه معناای « آداپااا»داد. 

معماگونه است. در داستان آداپاا، انساان باه ایان فرصات      

دست یافت که زندگی ابدی یابد؛ اماا در پای اطاعات باه     

 ائا( آن را از دست داد.) زدانیایکی از 

ای  های عمده ز تفاوتدر روایت یونانی از گناه نخستین نی

با روایت مزدیسنی و تاا حادودی شاباهت کلای باا روایات       

گونه کاه در یوناان، موجاود     شود. بدین میانرودانی مشاهده می

اغااواگری بااه شااکل و شاامایل اهااریمن و دیااوان مشاااهده  

شود و عوامل ایجادکننده در گمراهای انساان و گرفتااری     نمی

ة خادایان کاه   او، به سرشت آدمی مربوط است و به خصیصا 

ورزناد،   خصلت انسانی دارند؛ یعنی چاون آدمیاان بخال مای    

ناک:  ) جاو  کنند و البته خطاکارناد و کیناه   دزدی و خیانت می

(. درواقااع پااس از اینکااه پرومتااه،  475-472: 1370هااومر، 

خدایی آفرینشگر، انسان را خلق و حتی از راه دلسوزی عقال  

 ,Hamilton؛ 53-43: 1387خود را با او تقسیم کرد )گارین  

به سبب رسیدگی بایش از   (،60: 1380 ،سنت نیپ؛ 87 :1998

حد به انسان و سپردن آتش به ادپاا )انساان نخساتین( باعاث     

 ؛63: 1380 ،ساانت نی)پاا کینااة زئااوس و دیگاار خاادایان شااد

رو، خاادایان باارای رفااع آسااایش  (؛ ازایاان29: 1382ساایلور، 

د و آن ای اندیشایدن  سوگلی و آفریدة محباوب پرومتاه چااره   

ای بود به نام پاندورا کاه هماة خادایان در     خلق موجود مادینه

بااه شاامار « هدیااة همگااان»ساااخت او مشااارکت داشااتند و 

رفت. پانادورا، عروسای از آب و گال و آراساته موجاب       می

بلاهایی بود که همراه او به زمین راه یافت و آن هام گشاودن   

ورا باا  ای کاه پاناد   در خمرة بلاهاست که زئوس را در خماره 

آورد، زنادانی کارده باود. باه روایتای هدیاة        خود به زمین می

ها و نیز بلاهایی بسیار است کاه باا    زئوس دربردارندة موهبت

گردناد   ها به آسمان باز می شدن نابهنگامِ درَ، آن موهبت گشوده

مانند تا انسان را همواره و تاا   ها در زمین می و بلاها و بیماری

: 1387 ،نیگار ؛ 78-79: 1388 ،هاومر  وهسایود  ) ازارندیبابد 

 (.Hamilton, 1998: 88-89؛ 64-65: 1380 ،سنت نیپ؛ 53
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ساان در ایان میاان انساان خطاکاار کاه مسابب         بدین

فرودآمدن نخستین گناه بر دامن انسان شد و هم جااودانی  

شد و هم بلایا و مصائبی را دچار انسان کرد، پاندوراسات  

هاست؛ امری کاه   و نه زوج نخستین. پس زن منشأ بدبختی

پذیر؛ زیرا  بینی به هنگام آفرینش او نیز مشخ  بود و پیش

پانادورا(  ) بایزهنگامی که خدایان این بلای »شود  گفته می

را ساختند و آراستند، هم خدایان و هام آدمیاان میارا، باا     

دیدن این دام خطرانگیاز کاه آدمای تاوان چیرگای بار آن       

زیارا از او نسال زناان    ؛ نداشت، سخت به شگفت آمدناد 

پدید آمدند که با شوهران خویش تنها تاا زماان شاادکامی    

ای باارای  ان تهیدسااتی زنااان شایسااته همراهنااد و در زماا

 یاایبلاهمسااران خااویش نیسااتند و زئااوس او را چااون  

)هسایود و  « گر و دردسرساز( برای آدمیان بیافریاد  دسیسه)

(؛ البته ناگفتاه نماناد ایان بلایای کاه باه       79: 1388 ،هومر

دست پاندورا بر بشریت یونانی نازل شد، توطئاة خادایان   

انتقامی بود که آنهاا قارار   بود و « زئوس»یونانی و ازجمله 

بود از آفریدة پرومته بگیرند؛ بنابراین تمامی گناه را به پای 

تاوان نوشات و تنهاا زن نخساتین وسایله و       پاندورا نمای 

ابزاری بود برای تحقاق خواساتة خادایان؛ موجاودی کاه      

ویژگی ذاتی او دستیابی بدین آرزوی شوم را برای ایازدان  

و، باید اغواگر اصالی انساان   ر یونانی تسهیل بخشید؛ ازاین

قارار داد کاه   « زئاوس »یونانی را خادایان و در رأس آنهاا   

یابناد انساان قادرت     حتی وقتی )با آزمودن انسان( در مای 

آفرینناد؛   بینی ندارد، اولین زن جهاان، پانادورا را مای    پیش

 ,Zajko& Hoyleباشد )« دهشت زمین»زنی که قرار بود 

ای باارای  ( تااا وساایله53 -43: 1387؛ گاارین، 41 :2017

 ساختن بلایای آسمانی بر آدمیان باشد. نازل

جااز پاناادورا و نقشاای کااه خاادایان باارای او در    بااه

ساختن بلا و رناج باه آدمای در نظار گرفتاه بودناد،        نازل

ای  ویژگی انسان نخستین نیز در گرفتااری او نقاش عماده   

ویژه در میرایی انساان. درواقاع انساان نخساتین      داشت، به

فکری و فاقد دوراندیشی بوده است؛ درنتیجه،  موجود کوته

را که « آب حیات»جودی او را وسوسه کند، بدون اینکه مو

ساازند و   اناد بار پشات الاغ رهاا مای      خدایان بدو ساپرده 

شود و در ایان   ها( می غذا و خوراکی) یویدنمشغول لذایذ 

بین مار با حیلتی به آب حیات، دسات و عماری جاوداناه    

در این میان اگار   نیبنابرا ؛(53 -43: 1387گرین، ) یابد می

)همیاون برخای ادیاان    « ماار »اغواگری حتی بخواهیم به 

سامی( قائال باشایم، ایان موجاود در فاریفتن و گمراهای       

انسان نقشی ندارد؛ بلکه غیرمستقیم سبب محرومیت انسان 

از آب حیااات و از کااف دادن جاااودانگی باارای او شااده  

است. روایتی که با داستان خوردن گیاه جاودانه توسط مار 

ناک: هاال،   ) ار دارددر داستان گایلگمش همخاوانی بسای   

 (.209-210: 1375یرا،  ؛ شی93: 1383

 پیامد و کفارة گناه نخستین -3-3

ای کاه درباارة چرایای     های گاه عماده  با وجود تفاوت

هاای کهان    گناه نخستین، ماهیتِ آن و اغواگران در تمادن 

ایرانی، میانرودانی و یونانی وجود دارد، دربارة عاقبت ایان  

ی کااه انسااان از باارای آن بایااد  ا عماال و پیامااد و کفاااره

هااای درخااور تااأملی وجااود دارد؛   پرداخاات تشااابه ماای

گونه که گناه نخساتین کاه از ساوی زوج انساانی یاا       بدین

نخستین انسان سر زد، به پای تمامی بشریت نوشته شاد و  

هاا پدیاد    به دیگر سخن، تمامی نسل بشر که از این انسان

بایاد کفاارة آن    ند و میا اند، متوجه پیامد این گناه شده آمده

را بپردازند؛ البته انساان از دیربااز میاان پنادار و واقعیات      

گوناه اسااطیر    تاوان باه یاک    سرگردان بود؛ درنتیجه، نمای 

موجود را تفسیر و توجیه کرد. درواقع باید اذعاان داشات   

شاود و   هاست و قدسی تلقی مای  اسطوره راجع به واقعیت

(؛ 27: 1362انست )الیااده،  طور کل انتزاعی د نباید آن را به

هاای اسااطیری    ها و روایت حال بخشی از این داستان بااین

را باید تطبیق حوادثی دانسات کاه در دنیاای آدمیازاد رو     

ها منشأ آن را به عملکرد خادایان منساوب    اند و انسان داده

( و دیگر آنکه گاهی ذهنیات  29: 1370اند )باستید،  ساخته

افتن پاسخی برای ریشة کمبودهاا  منظور ی بشر، اساطیری به

و مشقات زندگی خویش ساخته بود و دلیل محرومیات از  

نشدن آرزوهاای بازرگ    های جهانی و محقق برخی آسایش
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هاای نخساتین و    انداخت که انسان را به گردن اشتباهی می

اناد؛ آرزوهاایی چاون زنادگی      نسل اولیة آدمی انجام داده

 عاری از درد و رنج.   طور جاوید و فناناپذیر در سرایی به

 میرایی و محرومیت از جاودانگی -3-3-1

پیامد بسیار مهمی که انسان اساطیری از گناه نخساتین  

دانساات، از دساات دادن جاااودانگی و  عایااد بشااریت ماای

نامیرایی بود که همواره انسان )در گذشته و دنیای اماروز(  

تارین   در پی آن بود و آرزوی جاودانگی را بایاد از بازرگ  

واقاع   رزوهای بشریت اساطیری و تاریخی قلمداد کرد. بهآ

با توجه به اساطورة گایلگمش، او پاس از مارگ دوسات      

گریاز و   و سپس مارگ  اش )اکیدو( مرگ آگاه شد صمیمی

(؛ 33: 1384؛ ساتاری،  109: 1380یانیاک،  ) ستیز شد مرگ

های اساطیری درگیر آن بودند. در این  امری که همة انسان

هااای عمااده بااین اساااطیر  ی شااباهتبااین بااه ساابب برخاا

هاا   میانرودان و یوناان، ابتادا بادین مسائله در ایان تمادن      

پرداخته و سپس در اساطیر ایرانی کفارة گناه نخستین پای  

ها در میانرودان، یکی از  ها و اسطوره شود. روایت گرفته می

های کهان نیاز    اساطیر بسیار کهن، آبشخور برخی از تمدن

تارین   در میانرودان، یکی از بازرگ شده است. گفتنی است 

آوری که درنتیجة گناه نخستین بر سر  پیامدها و نتایج وهن

شدن انساان از جااودانگی باود؛     بشریت وارد آمد، محروم

که وقتی ادپا از خوردن و آشامیدن آب و نانی کاه   طوری به

ورزد،  کند، باه توصایة ائاا اجتنااب مای      آنو بدو تعارف می

ای انساان  » گویاد  نگرد و خندان مای  می آنگاه آنو به انسان

ابله! انسانیت را حفظ کن؛ اکنون دیگر تاو هرگاز زنادگی    

. 283-287: 1373 ،)ساااندرز «جاودانااه نخااواهی داشاات 

Dalley, 2000: 184-188). این بین گویا آناو نیاز از    در

کاه باه    -دارد که انسانِ سااختة ائاا    صمیم دل دوست نمی

جاودانه  -دایان ساخته است گمان آنو انسان را همیون خ

شود و وقتی انسان از روی نادانی از این نعمت و موهبات  

بنادد و   کند، لبخند بر لبان آناو نقاش مای    ایزدی پرهیز می

« جااودانگی »گویی به مراد خود رسیده است؛ زیرا انساان،  

فارد ایازدان    را دیگر نخواهد داشت که ویژگای منحصاربه  

در اساس  درواقع. خواهداست؛ حتی اگر روزی ائا چنین ب

کردن نان و آب زندگی باه ادپاا از ساوی آناو امار       تعارف

رود؛ زیرا نخست، انسان برای محاکماه   عجیبی به شمار می

به نزد خادایان رفتاه اسات و شایساته نیسات باا وجاود        

گنهکاری انسان خدایان در نظر داشته باشند که حتی تنهاا  

شااند کااه متمااایز خااویش بااا انسااان را باادو ببخ ویژگاای

یاباد کاه    جاودانگی است. این فرضیه به این دلیل قوت می

ابتدا آنو زبان به شکواییه گشوده و از خصائ  خاصی که 

 گویاد  منادی مای   و با گلایه ائا به انسان داده، رنجور است

بخات در بااب    دادن به یک انساان تیاره   قصد ائا از آگاهی»

زدان آفریاد  همة طبیعت چه بود، نیز از چه او را چون ما ای

بناابراین   (؛90: 1379ماک کاال،   )« و خِرد ارزانی او کرد؟

شود و آن اینکاه از   این مسئله از جنبة دیگری نگریسته می

ابتدا تقدیر بر آن بود کاه ادپاا از خاوردن آب و خاوراک     

آنو( انسان نخساتین  بزرگ )زندگی سرباز زند. پس خدای 

اجتنااب  دانسات او از آن   را به چیازی فراخواناد کاه مای    

سان اگر ائا را نیز شریک خدایان در جریاان   ورزد. بدین می

 - این توطئه )یا به دیگر سخن، تقدیر( علیه انسان نادانیم 

ایان عملکارد و پاساخ     -که رد آن چنادان آساان نیسات    

ای است که خدایان درخصوص فناپذیری  انسان، تنها بهانه

ی از ویژگای  اند تا او را به مرتبة ناازل  انسان به دست آورده

« ائاا »امری کاه از هماان ابتادا    «. میرایی»خدایان بکشانند؛ 

خواست نصیب انسان باشد؛ بدین دلیل کاه او را میارا    نمی

( و حتای احتماالاً از تارس    (Dalley, 2000: 182آفریاد 

اینکه این موهبت از ساوی دیگار خادایان باه انساان داده      

 .شود، ادپا را نصیحت داد تا از مائدة آنو نخورد

تارین پیامادهای گنااه نخساتین،      در یونان نیاز از مهام  

دورشدن جاودانگی از انسان است که البتاه گفتنای اسات    

این گناه از سوی پاندورا، نخساتین زن، انجاام نگرفات و    

گویا زوج نخساتین انساانی در ایان میاان نقاش اساسای       

زیرا وقتی زئوس در نظر گرفت پاداش بزرگی باه  ؛ داشتند

ای از آب حیات که مخات  جاوداناان    کوزهها دهد،  انسان

اماا  ؛ بخشاد  است و عمر و جوانی جاوید دارد، به آنان می
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تر باه جاای    مسئولیتی هرچه تمام فکری و بی انسان با کوته

ای و  گیااری از آن آب، خااود را مشااغول بااه چشاامه بهااره

نوشیدن آب و غذا کرد و الاغ را به حال خود رهاا کارد و   

دانی محاروم شاد و ایان موهبات     سان از عمار جااو   بدین

(. نکتة مهام  53 -43: 1387گرین، )بزرگ نصیب مار شد 

طور دقیق در اسطوة یوناانی اشااره    در این روایت اینکه به

شود آیا زئوس انسان را در جریان این پاداش بازرگ کاه    نمی

به آنها داده بود، گذاشت یا از خاصیت و ویژگای آبای کاه در    

زیارا در روایات تأکیاد    ؛ ان داده نشاد کوزه بود، آگاهی به انس

شود وقتای انساان باه چشامه رساید، باه نوشایدن آب و         می

؛ خوردن غذا مشغول شد و الاغ را باه حاال خاود رهاا کارد     

نماود   بنابراین اگر انسان از این موهبت آگاهی داشت، بعید می

هرچه زودتر از آن بهره نجوید؛ البته این ویژگی انسان یوناانی  

اند که درک زیادی نداشاته   ن چنین مقدر داشتهاست که خدایا

باشد و به عبارتی، چون انسان آفریدة تیتانی )پرومتاه( اسات،   

به هماراه عقال و مهاارت کاه پرومتاه بادو بخشایده اسات،         

جااویی، دوری از  هااا صاافاتی ازقبیاال خشااونت، کینااه انسااان

هاا باه ارث بردناد     را نیاز از تیتاان  « سبک مغازی »حقیقت و 

نبردن انسان  ( و خدایان حتی پس از بهره21: 1377 ،شی)مارک

رساند کاه انساان     در از دست دادن آب حیات بدان نتیجه می

 بینی آینده را نیز ندارد. قدرت پیش

در اساااطیر ایراناای روایاات میراشاادن انسااان تفاااوت  

با اساطیر سایر ملال دارد؛ بادین نحاو کاه گویاا       ای عمده

و درواقع میراشادن  ای ندارد  انسان در این بین نقش عمده

انسان ربطی به گناه نخستین ندارد. انسان مزدیسنانی دارای 

، قاوة ناطقاه و میرنادگی. دو    اتیح سه ویژگی بارز است؛

میرایی( از اهاریمن  ) یژگیوویژگی از اهورامزدا و سومین 

گفتنای اسات در وهلاة     نی؛ بناابرا بدو منتقال شاده اسات   

نخست، برخلاف ادیان سامی، گناه نخساتین زوجِ مزدایای   

نباودن او نداشاته    هیچ دخالتی در میرایی انسان و جاوداناه 

ای اهریمناای  تااوان آن را مساائله و فااراورده  اساات و ماای

واقاع  در پنداشت که در مقابل زندگی قارار گرفتاه اسات.   

نامیرا آفریده بود تاا  گویا اهورامزدا در ابتدا انسان را کاملاً 

هاای اهاورایی،    اینکه با تازش اهریمن به گیتای و آفریاده  

ای باود کاه    کیومرث( نیز میرا شود و مرگ فراوردهانسان )

زیارا  ؛ هاای اهاورایی شاد    با تاختن اهریمن نصیب آفریده

ذهنیت اساطیری ایرانی اهاورامزدا را خواساتار زنادگی و    

آفرین و موکال   ا مرگبیند و اهریمن ر پویایی و روشنی می

؛ باویس،  420: 1376اوساتا،  ) مرگ و کرختای و تااریکی  

این باره در متون دینی مزدیسنی هماواره   در (.271: 1376

به تن کیومرث در »سخن از سپندمینو و انگره مینوست که 

اسات؛؛ بادان   اورمازد   آمدند و آنکه برای زنادگی اسات   

 نویگناام اسات،  منظور که او را زنده دارد، آنکه بر ناابودی  

مرگ و زندگی( تاا  آن ) ؛ که= اهریمن( که تا او را بکشد)

پایان جهان همینین است؛ یعنی بر مردم دیگر نیاز هماناا   

ساان باا وجاود     (. بادین 8: 1366)زادسپرم، « خواهد رسید

اینکه اهورامزدا طالب زندگی و بیزار از مرگ است، بادین  

ممکناات  قدرت مطلق و ارادة اورمازد جاز باه    »سبب که 

و هر امری که موجود  تعلق نتواند گرفت و نه به ممتنعات

شود این امر ممکن باوده اسات و    و محقق شود، معلوم می

ناممکن، محال( و باه هار حاال مراحال ایجااد      ممتنع )نه 

ممتنع با خرد ایزد منافات دارد و نیاز شار، ذاتای اهاریمن     

ة و بنابراین تغییر در آن غیرممکن و خاارج از حیطا   است

(. مرگ نیز امار  7: 1943)مردان فرو، « قدرت یزدان است

محتمل برخاسته از قدرت اهریمن است که سرنوشت بشر 

شده است و بر این مبناست که از اهریمن همیشه با صفت 

 البتاه (؛ Darmesteter, 1969: 5) شاود  پُر مرگ یااد مای  

ناگفته نماند اهورامزدا نیز قدرت میراساختن دارد و وقتای  

توانااد آفریاادگانش را  یشااد جاااودانگی موجااودی ماایبیند

آورد. در ایان   ها ارمغان مای  آسیب زند، مرگ و فنا را بدان

کنناد اهاریمن ساه شاخ       باره اساطیر ایرانای بیاان مای   

مارگ سااخته باود کاه      افراسیاب، ضحاک و اسکندر را بی

 (.32: 1385ی خرد، نوی)م اهورامزدا آنها را فناپذیر کرد

گااه خداوناد    ایت مشی و مشایانه هایچ  بنابراین در رو

کفارة گناهاان ایشاان را محرومیات از جااودانگی مطارح      

سازد و میرایی، سرنوشت محتوم بشار اسات. هرچناد     نمی
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شود برخی بزرگاان ابتادا    گاهی در اساطیر ایرانی دیده می

اند، به سبب عملکارد ناصاحیح خاود     جاودانه آفریده شده

مرگی از آنهاا   شوند و بی میگرفتار پندار و افعال اهریمنی 

مانند جمشید، فریدون و کااووس کاه باه    ؛ شود ستانده می

خاردی   یی و کام دروغگاو  سبب ناسپاسی به درگاه ایزدی،

: 1385خارد،   مینوی) این خصیصة خدایی از آنها دور شد

: 1344ائوگمادئیا،   ؛2/336، 1347 هاا،  ؛ یشت92و64و32

؛ 113: 1381 سن، کریستن ؛310: 1386سن،  کریستن ؛24

(Jafari dahaghi, 1998: 159حاال درخصاوص    بااین ؛

گاه مستقیماً باه گنااه آنهاا     مشی و مشیانه یا کیومرث، هیچ

شدن آنهاا   اشاره نشده است که سبب محرومیت از جاودانه

هااا بااه ساابب نگاارش متفاااوت بااه  باشااد و ایاان تفاااوت

هاای   خویشکاری خدایان و فلسفة زندگی است که تمادن 

دان باور دارناد؛ زیارا در اندیشاة ایرانای رویکارد      مزبور ب

بسیار مثبتی به آفرینش و آفریدگار وجود دارد و اهورامزدا 

برخلاف خدایان یونانی و در رأس آنها زئوس نه به انسان 

ورزد و نه با دیگار خادایان دشامنی دارد؛ بادین      بخل می

روی در میانرودان، آنو خدای بزرگ، از موهباتی که ائا در 

خاطر است و زئوس نیاز باه    ختیار انسان قرار داده، آزردها

هاای ممتاازی    ورزد که پرومته بدو ویژگی انسانی حسد می

هاایی بارای    بخشیده است؛ بنابراین همواره به دنبال بهاناه 

 ساختن آدمی از آرامش و خوشبختی است. محروم

 درد، محنت و اندوه -3-3-2

دامان بشریت را  که -در ادامة پیامدهای گناه نخستین  

گرفتاااری انسااان و درگیااری او بااا بلایااا و  -نیااز گرفاات 

زوج ) نینخسات مصائبی بود که بشر به کفاارة گنااه انساان    

های ایرانی  نخستین( بدان دچار آمد. در این بین در روایت

به سبب دروغگویی و به عقوبت این گناه « مشی و مشیانه»

د و مقرر شد به سختی دچار شدند، به یکدیگر رشک بردن

همیناین گناهااان   روانشاان تاا تان پسَاین باه دوزو رود.     

دیگااری از ایاان زوج نخسااتین ایراناای ساار زد؛ ازقبیاال   

گیاری   دروغگویی و خوردن گوشات کاه موجاب قادرت    

هاا، آن   اهریمنان و سلطة دیوان شد و به سبب آن ناسپاسی

دو به هم رشاک بردناد و باه جاان هام افتادناد و حتای        

جنسی و زاد و ولد را از آنها ستاند و پس اهریمن، قدرت 

هاا داد،   از پنجاه سال که اهورامزدا دوباره این نیرو را بادان 

فکاری و ناادانی    خواری( دچار بای  چنان )به سبب گوشت

شاادند کااه نخسااتین فرزناادان خااود را نیااز خوردنااد     

(Biiiiii ii, 5555: 55 ،؛ البته این 72-73: 1377؛ زنر)

رزندان( کفاره و تقاصی نباود کاه   خوردن ف) ریاخعملکرد 

ایازدان باارای انسااان در نظاار گرفتاه باشااند؛ بلکااه نتیجااة   

بناابراین در اندیشاة   ؛ خواری باود  عملکرد آنان در گوشت

مزدیسنی، بیشتر انسان با عمل ناصاواب خاویش خاود را    

سازد و ایزدان در ایان باین )باا     دچار خسران و مشقت می

آفریاادة خااود را  وجااود ناسپاساای و گناهکاااری انسااان( 

کننااد و کفااارة مشخصاای باارای او در نظاار  عقوباات نماای

گیرنااد؛ بلکااه همااین گناهااان و ناسپاساای، ساابب     نماای

آفارین هرمازد    شوند و دشمنان مرگ گیری دیوان می قدرت

زیرا مگر غیر ایان اسات کاه اهاورامزدا     ؛ شوند تقویت می

کیومرث؛ را آفرید برای از میان باردن و از    زگاریپرهمرد »

)بندهش فرنبغ دادگای،  « ار افگندن اهریمن و همة دیوانک

Biiiiii؛ 39: 1390 ii, 5555: 77).    بناابراین زنادگی

در این جهان بازتابی از مبارزة کیهاانی اهاورامزدا و انگاره    

( و دلیال آفارینش ماادی و    9: 1389مینیو است )کرتیس، 

ویژه انسان در اساطیر ایرانی مشاارکت در نبارد کیهاانی     به

گیاری   و هرآینه رفتار ناشایست انسان موجب قدرت است

شود و بنابراین سلطة دیاوان بار زنادگی     شر و اهریمن می

آورد و  بشر، موجباات رناج و تاالم انساان را فاراهم مای      

موجب پراکنادن دشامنی و خصاومت، تقویات رذایال و      

تضااعیف فضااایل، از میااان بااردن انسااانیت در انسااان،    

فتاار سااختن روان او و ...   فاسدکردن اعمال و به لعنت گر

(؛ بدون اینکه نیروهاای اهاورایی   89: 1377شود )زِنر،  می

خواستار این کفاره و عقوبت بارای آفریادة خاود باشاند.     

درواقع در اندیشة مزدایای، انساانْ مختاار آفریاده شاده و      

خویش مسئول عملکرد خویشتن است و حتی در اوستای 

دة انساان بادکار اشااره    متأخر به ارادة انسان نیکوکار و ارا
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(؛ بنابراین با عملکرد  Casartelli, 1889: 141) شده است

خود درد و رنج و بدبختی یا آرامش و سعادت و نیکبختی 

 سازد. را نصیب خود می

در باورهااای اساااطیری میااانرودانی و یونااانی، انسااان 

طور مستقیم به سبب عملکرد ناصواب خویش از ساوی   به

شود. بدین  ذاب و عقوبت الهی میخدایان بازخواست و ع

سان که در میانرودان، ادپا با رفتار ناشایستی و سرکشی در 

هاای   مقابل ایزدان موجاب شاد افازون بار میرایای، رناج      

بسیاری را بارای ناوع بشار باه ارمغاان آورد. بیمااری باه        

بخاش   پیکرهای انسان در انداخت کاه تنهاا باانوی درماان    

-287: 1373 ،سااندرز توانست آن را تساکین بخشاد )   می

-Dalley, 2000: 184؛ 76-75: 1372 ،؛ هنری هوک283

کاه   -تنها از لاذت زنادگی ابادی     رو، آداپا نه ایناز ؛(188

و آسایش،  -خدایانی چون آنو برایش در نظر گرفته بودند 

؛ 52: 1383 ،نیگااربلااک و ) شااود محااروم و فناپااذیر ماای

شاود   ی(، مقادر ما  62: 1387 ین،گار ؛ 205: 1375 یارا  شی

نامرادی و بیماری قسمت نوع بشر شاود؛ ولای باه یااری     

هناری هاوک،   ) ایزد بانوی درمان، التیام یابد« نین کارراک»

ها دقیقاً یادآور گناهی اسات کاه    ( و این روایت76: 1372

در حماسة گیلگمش، انکیدو به سبب توهین باه مقدساات   

و کشتن نرگاوِ آسمانی، مرتکب و به سبب آن باه بیمااری   

شود و پاس از دوازده روز درد جانکااه    مرگباری دچار می

؛ 85-87: 1380؛ یانیاک،  55-60: 1383اسمیت، )میرد  می

 (.Heidel, 1963: 6؛ 74: 1387گرین، 

« پانادورا »های یونانی نیز عملکرد ناصاواب   در روایت

موجب بلاهایی شد که همراه او به زماین راه یافات و آن   

ای  که زئاوس را در خماره  هم گشودن در خمرة بلاهاست 

آورد، زنادانی کارده اسات.     که پاندورا با خود به زمین می

اش از آفریادة پرومتاه    نکتة مهم آنکه زئوس به سبب کیناه 

؛ ها به انساان اسات   ساختن این بلایا و بیماری درصدد نازل

ها را ازطریق  بنابراین بدون توجه به گناه انسان، آلام و رنج

آورد. درواقع هنگامی که زئوس به  میپاندورا بر آدمی فرو 

انگیاز،   بیگاناة شاگفت  »ساخت پاندورا امر کارد، از او باه   

ناااام بااارد « آمیاااز و دِهشااات زماااین کشاااندة مصااایبت

((Zajko&Hoyle, 2017: 410شااود  حتای گفتااه مای   ؛

ها و بلاها را صدایی است کاه باا فرارسایدن آنهاا      بیماری

گریاازد و زئااوس خشاامگین از  انسااان از چنااگ آنهااا ماای

گیرد و چنین است که بلاها  ها این صدا را از آنان می انسان

آنکه انسان از آمدن آنان بااخبر   ها شب و روز بی و بیماری

؛ 78-79: 1388مر، هسایود و هاو  ) تازند شود، بر انسان می

Field, 1977: 42 ،29: 1384؛ نااردو،  53: 1387؛ گرین-

- Hamilton, 1998: 88؛ 64-65: 1380سانت،   ؛ پین28

(؛ بناابراین بارخلاف   Zajko & Hoyle, 2017: 87؛ 89

 کنناد  عقاید برخی فلاسفه همیاون ساقراط کاه بیاان مای     

کنناد، باه کیفار     ی که قاوانین یزدانای را نقای مای    کسان»

اینجاا   در ،(84و  82تاا:   )کرسون، بای « رسند ای می نهعادلا

زناد؛ بلکاه انساان     طور مستقیم از انسان سر نمای  گناهی به

هایی است کاه در او درونای شاده و جاز       گرفتار ویژگی

خصائ  ذاتی اوست و گویی در آن اختیاری ندارد؛ مانند 

 کنجکاوی دردسرساز پاندورا.

شااة یونااانی و باارخلاف اندی براساااس آیااین زردشااتی،

میانرودانی، شخ  به دلیل آزادی و گزینش مسیر زنادگی،  

شاود. اهاورامزدا در دیان     در راه ثواب یاا گنااه، داوری مای   

دارد  مزدیسنی، انسان را از امور نیک و خوشایند برحذر نمی

گسترد تا  هایی را بر نمی و البته در مسیر زندگی آدمی نیز دام

فتااار آیااد. بااه عبااارتی،   آدماای نادانسااته در دام گناااه گر 

آفاارین اشااتیاق و آرزوی کسااب ثااواب را در دل     جهااان

دهد تا بهانة انجاام گنااه نباشاد. همیناین      بندگانش قرار می

هیچ بدی را به بهانة گرایش بنادگان باه آن عمال نیافریاده     

: 1381دینکارد ساوم،   ) است تا مردمان از ثاواب بااز مانناد   

نانی، از سوی خادایان  که انسان در اندیشة یو حالیدر ؛(167

ذاتاً سبکسر و فاقد دوراندیشای اسات و در میاانرودان نیاز     

 سازد. ائا( او را در مسیر گناه گرفتار میانسان )خالقِ 

 عملکرد و کردار انسان پس از گناه نخستین -3-4

دهنده پس ارتکاب گناه  یکی از رخدادها و مسائلی رو

العمل انسان نسابت باه گنااه و     نخستین انسان، نوع عکس
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ها بررسی شده است؛ اینکه آیاا   رفتار اوست که در گزارش

این واکنشِ پس از ارتکاب گنااه چاه تاأثیری در رویکارد     

ایاازدان بااه انسااان و زناادگی او دارد. در ایاان راسااتا در   

مربوط به عهد عتیق مذکور اسات کاه پاس از    های  روایت

ارتکاب آدم و حوا به گناهِ نخستین، آدم توبه کرد و تبرئاه  

-Benشد؛ اما آثار ایان گنااه بار نسال بشار بااقی ماناد )       

Chaim, 2009: 20مزدیسانی(  ) یرانا یاهای  (. در روایت

آمده است مشی و مشیانه پس از اینکه گرفتار دروغ شدند 

کردن بخشیده  ب شدند، توانستند با توبهو گناهانی را مرتک

شوند و با یکدیگر وصلت کنند و صاحب فرزندانی شوند 

(؛ بنابراین همین که آنها به گناه خاود  50: 1389)آموزگار، 

؛ کند شوند، خداوند به آنها لطف و مرحمت می معترف می

اند، هر ساال افازوده شاود و     گناه مانند کرفه تا زنده»زیرا 

ند، دیگر نیفزاید؛ همیون درختی که خشاک  چون توبه کن

(. در متون دینی، انسان دارنادة  81: 1337)سددرنثر، « شود

خرد و عقل و صاحب اختیار است و بدین سبب صااحب  

 اناد.  بهاره  های دیگر مادی از آن بی قدرتی است که آفریده

این باره در دینکرد آمده است انسان از دیگر مخلوقات  در

 هاای خاویش اسات    او ارباب خواسته متفاوت است؛ زیرا

(Casartelli, 1889: 143). تواناد معتارف    انسان می پس

پَتات( یاا اعتاراف    توباه ) رو  به گناهان خود باشد و ازایان 

دهد کاه فارد    پسندیده است که روان را در حالتی قرار می

تواند مشمول شافقت خداوناد واقاع شاود و او را باه       می

: 1377زنار،  برگرداناد ) حالت طبیعی دوستی باا خداوناد   

(. به عبارتی، طبق ن  صریح مناابع دینای مزدیسانی    123

 «= ثاوابی( انجاام گیارد   کرفاه ) برای جبران هر گناه بایاد  »

 (.621: 1383 ی،فی)عف

این امر در گناه ادپا نیز مشهود اسات؛ زیارا ائاا باه او     

دارد که باید در نزد خدایان به دلیال گنااهی کاه     اذعان می

هاای   جاماه »مرتکب شده است، خود را نادم نشان دهد و 

« ژنده فراپوشد و با موی نتراشیده و ژولیده سوگواری کند

ن در دهندة جایگاه توباه و تاأثیر آ   تواند نشان و این امر می

رفع تنبیه و عقوبتی قلمداد شاود کاه خادایان بارای گنااه      

اند. این توبه و اعتراف به گناه در تفکر  انسان در نظر گرفته

تنهاا   میانرودانی مقبول نظر خدایان نیز هست؛ زیرا ادپاا ناه  

شود، در ضیافتی بدو آب و خوراکِ جاودانگی  بخشوده می

نرودانی انسان باا  بنابراین در تفکر میا؛ شود نیز پیشکش می

اظهار ندامت ساعی در جباران گنااه دارد و اوراد و ادعیاة     

کاهنان به درگاه خدایان همیشاه بارای یااری و هادایت و     

ارشاد و ... نبود؛ بلکه بعضی صورت اقرار و اعتاراف دارد  

ای » ناماه ملقاب سااخت    توان آن را به نغماات توباه   و می

زرگ است. پاُر  خداوند، خطاهای من بسیار و گناهان من ب

ام و نااتوان گشاته، طاقات دیادن      از رنج و الم، فرو افتااده 

جویم که اندوه  ندارم. ای خدای بخشاینده، به تو توسل می

 (.75: 1375)ناس، « و زاری مرا پایان دهی

های مرباوط باه گنااه     این در حالی است که در روایت

 نخستین در یونان، به توبه و پیشمانی در ارتکاب باه گنااه  

ای نشاده اسات. درواقاع انساان اسااطیری       نخستین اشاره

گویی چندان اختیاری در دست زدن به گناه نداشته اسات  

های خاصی کاه خادایان بارای او در     و با توجه به ویژگی

فکاری و نداشاتن دوراندیشای از     اناد )و کوتاه   نظر گرفتاه 

مجاالی بارای    ،(نکات بارز ایان خصاائ  انساانی اسات    

سانی در مقابل گناه نیسات کاه حتای    عملکرد و واکنش ان

باوجود داشتن کوزة آبِ حیات بار پشات چارپاا در کناار     

هاا مشاغول    چشمه به خوردن آب چشمه و دیگر خوراکی

ماند. اینها  شود، غافل می شود و از آبی که طعمة مار می می

بینی خاص یونانیان باستان است؛ ایدئولوژی خاصای   جهان

هاای انساانی )بخیال و     گای که در آن خدایان به سبب ویژ

خواهند  ای که از یکدیگر دارند، نمی حسد( و به سبب کینه

مخلوق پرومته دارای دانایی و دوراندیشی و نعماتی باشاد  

 مندند )آرامش و جاودانگی(. که خدایان از آن بهره

 

 نتیجه

هاای جواماع    هاایی میاان اساطوره    ها و همساانی  تشابه

ین دلیل ایان همساانی،   تر مختلف وجود دارد؛ ازجمله مهم

گوناه کاه    شاود؛ بادین   قدسی و الهی بودن آنها قلمداد مای 



 
 
 1399بهار و تابستان ، مبیست و سو ، شمارههمیازد ( سالالهیات تطبیقی، )علمی/ 144

 

ها در برخی اساطیر، در بین اقوام و ملل گونااگون،   روایت

اند؛ زیرا منشأ الهی و آسمانی دارناد و   همسان روایت شده

کنناد   اند ولی بسیار دوردست را بازگو مای  رخدادی واقعی

و حکمتی فرابشری را در پس اند  که فراتر از جامعة انسانی

هاای دیگار موجاود در     خود پنهان دارند. همیناین تشاابه  

هاا و اقاوام باه سابب داشاتن       های تمادن  اساطیر و روایت

گرفتااه و  انااد و برخاای وام  الگوهااای فکااری مشااترک  

اناد؛ البتاه    های دیگر ملال  ها و تمدن شده از فرهنگ اقتباس

را باه آساانی باا    ناگفته نماند که نباید همة اساطیر همسان 

ذهان آدمای    رایز تأثیر یک فرهنگ بر دیگری توجیه کرد؛

های اساسی گارایش دارد؛   مشابه برای پرسش های به پاسخ

هایی همیون چرایای میرایای انساان و مصاائب و      پرسش

 که هایی که او باید در روی زمینی متحمل شود؛ زمینی رنج

راین بنااب ؛ شاود  رفاه و آرامش به سختی در آن حاصل مای 

عامل مشترک اساطیر اقاوامی کاه باا فاصالة زیااد از هام       

اند که از منشأ و فارامین    کنند، رخدادهای واقعی زندگی می

قدسی برخوردارند و در نتیجة انتزاعی و برسااختة انساان   

ها و خطرات ناشی  عدالتی ها و بی منظور تمرکز بر پلیدی به

ی، هااای از آن اساات. همینااین همااراه بااا چنااین همسااانی 

تمایزات مهمی در اساطیر اقاوام و ملال مختلاف مشااهده     

شود که این امر ناشی از نوع بینش انسان باه جایگااه و    می

موقعیت خویش در جهاان و فلسافة وجاودی و مصاائبی     

رو باا   است که با آنها در زندگی روزمره درگیر است؛ ازاین

های ایرانی، میانرودانی  های موجود در تمدن وجود شباهت

ونانی درخصوص چرایی میرایی انسان، سبب تماایزات  و ی

ها، نگرش مثبت یاا ناامطلوبی اسات     بین اساطیر این تمدن

که به ویژگی انسانی و ارادة خدایان درباارة انساان وجاود    

دارد؛ بااه نااوعی کااه در اندیشااة ایراناای بااه ساابب اینکااه  

آفریدگار کل( انسان را برترین مخلوق برگزیده اهورامزدا )

اره پاسدار اوست و حامی و نیکخواه آدمای باه   است، همو

بنابراین در ارتکاب انساان باه گنااه نقشای     ؛ رود شمار می

ندارد و درخصوص مشای و مشایانه عقوبات آنهاا را باه      

اغاواگران انساان نخساتین،     پسگذارد.  سرای دیگر وا می

شاوند و حتای    اهریمن و نیروهاای اهریمنای قلماداد مای    

سازند  ین( آدمی او را میرا نمینخستگناه )خدایان به سبب 

و بلکه انسان گناهکار به سبب حرکت در راستای مناافع و  

طریاااق اهریمنااای، خویشاااتن را گرفتاااار مشاااکلات و  

هاای میاانرودانی و    اماا در تمادن  ؛ ساازد  هایی می رنجوری

یونانی به دلیل اینکه فلسافة آفارینش انساان، خادمت باه      

حتاای در خاادایان بااوده و در تماادنی چااون یونااان )و    

خدا یا تیتان بدون مشارکت خدای بازرگ   کی( میانرودان

هاا بادو    منادی  در آفرینش انسان و بخشیدن نعمات و بهره

نقش داشته است، خدایان دیگر چندان رویکرد مثبتای باه   

سااختن   هایی درصدد محاروم  انسان ندارند و حتی به بهانه

هاای ایازدی و گرفتارسااختن آنهاا در درد و      او از ویژگی

اناد کاه    بنابراین در این اساطیر هم این خدایان؛ رنج دارند

بااا راهنمااایی نادرساات خااویش( و   ) میمسااتقطااور  بااه

به سبب ویژگی ذاتی انساان( سابب ارتکااب    ) میمستقغیر

انسان به گناه نخساتین و محرومیات از زنادگی جاویاد و     

سان خدایان نقاش اغاواگران    شوند. بدین رفاه و آرامش می

دارند؛ خادایانی کاه گااه بارخلاف اندیشاة       آدمی را عهده

جاو ظااهر    ایرانی و میانرودانی حتای چناان بخیال و کیناه    

شوند که امکان ندامت و جبران عمل ناروا را از انساان   می

گیرند؛ زیرا آفرینش انسان برخلاف میل خدایان باود و   می

پرومتاه( دسات   او )خدایان برای آزردن انسان یا پروراندة 

یونانیان گاه ریشاة   نیهمین ها زدند. و رنجبه خلقت بلایا 

طاور کال اختیاار     دانستند که این باور به گناه را وراثتی می

 کرد. آدمی را در ارتکاب و جبران گناه سلب می
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